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  پن پن پن... پن پن پن

  
. ھاي و ھوي ھاي کوچک، صداھاي بلند کّر و فرّ، صداي پنگوئن
  :اولين آواز آنھا

  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم
  پن پن

  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم
  پن پن

پا  آنھا، آشوبي به ◌ٌ سروصداي دوباره(
  .)کنند مي

دھيد؟ با شما  من گوش مي به! آرام! ھيس  :پنگوئن بزرگ
دانم چه اتفاقي  مي )سکوت(! زنم حرف مي

دھيد و  شما ھميشه قول مي... خواھد افتاد
... کنيد ھميشه ھم قولتان را فراموش مي

  ...آيا بايد!... ساکت
  .)شود سکوت کامل برقرار مي(! ساکت  :پنگوئن کوچک پنجم

خوب، امروز ما بازھم  )با صداي آمرانه(  :بزرگپنگوئن 
دھيم که شما با ھم بازي کنيد، اگرچه  اجازه مي

دانم شما، امروز ھم کار ديروز و  يم
... ا تکرار خواھيد کردپريروزتان ر

دانم که  مي )سکوت(! آرام باشيد )سروصدا(
دانم که  بازھم شيطنت خواھيد کرد، و مي

بازھم به جاھايي که نبايد برويد خواھيد رفت، 
! ھا بچه. گويم يبنابراين گوش کنيد ببينيد چه م

  !حواستان به خرس قطبي وحشي باشد
  !چه جالب      :گوئن
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  ي گفتي؟چ )خيره(    :پنگوئن بزرگ
  !ھيچي      :گوئن

اگر شما ! از سر راه خرس قطبي دور باشيد  :پنگوئن بزرگ
  .را بگيرد، کارتان تمام است

  خرس قطبي وحشي خيلي وحشيه؟   :٢پنگوئن کوچولوي 
اش  و ھمچنين حريص، شما براي صبحانه  :پنگوئن بزرگ

  .کافي خواھيد بود
  .چقدر جالب پن پن      :پن

ھرکار دلتان : کنم رار ميفھميديد؟ تک  :پنگوئن بزرگ
خواھد بکنيد، ولي بمحض ديدن او فرار  مي
  !حاE، برويد ديگر. کنيد

  .بياييد بريم. بريم )صدا و با سر(  :کوچولوھا  ھمهٌ پنگوئن
  گوئن، تو نميري؟    :پنگوئن بزرگ

ما بايد از او دور باشيم، ولي او اصHً کجاھا       :گوئن
  ھست؟

فقط چشمھايتان را باز . ه باشداو ھمه جا ممکن  :پنگوئن بزرگ
  !نگھداريد

پس ما اگه بخواھيم اونو پيدا کنيم، بايد ھمه جا   :گوئن
  .باشيم

  چي؟ )شوکه(    :پنگوئن بزرگ
  .ھيچي      :گوئن

  تو چي گفتي؟ )با اصرار(    :پنگوئن بزرگ
  .گفتم ھوا خيلي خوبه      :گوئن

  )موزيک(
  .خوانند شش پنگوئن کوچولو آواز مي

  کوچولو ھستيمما شش پنگوئن 
  پن پن
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  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم
  پن پن

  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم
  پن پن

ناگھان آواز قطع . خوانند ھمينطور مي(
  .)شود مي

  اين آواز شماست؟    :خوک آبي
  .بله خوک آبي      :پن

  اي ھم پيدا کنيد؟ تونيد کلمات ديگه نمي    :خوک آبي
  .خوک آبي ما براي فکر کردن وقتي نداريم،      :پن

  .ما سخت مشغول بازي ھستيم :پنگوئن کوچولوي دوم
  شما آيا اتفاقاً يک خرس قطبي وحشي نديديد؟ :پنگوئن کوچولوي چھارم

اگه ديده بودم، حاE اينجا نبودم که با شما   :خوک آبي
ببينه،  تونه اونو ھيچکس نمي. حرف بزنم

براي اينکه قبل از اينکه او را ببينه توي شکم 
  .اھد بوداون خو

  !چقدر جالب )با خوشحالي(      :پن
  چي گفتي؟    :خوک آبي

  .ھيچي      :پن
  .ھيچي  :ھر شش پنگوئن

خواھيد  اين نباشد که مي... اميدوارم منظورتان  :خوک آبي
  .او را ببينيد

  .بله، بله    :شش پنگوئن
تقريباً دارد از خنده . کند خوک آبي بلند شروع به خنديدن مي

  .خوانند افتند، آواز مي اه ميھا ر پنگوئن. ترکد مي
  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم

  .)کند ادامه پيدا مي(... پن پن 
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  .صبر کنيد )ناگھان(      :پن
  چي شده؟    :پنگوئن دوم

يادتون باشه ما . بياييد خودمون رو بشماريم  :پن
بار خودمون رو  قول داديم ھرچند وقت يه

  پن؟ پن کجاست؟. بشماريم
  .ت پن ھستيتو خود    :پنگوئن سوم

  پن پن؟. اوه بله      :پن
  .حاضر    :پنگوئن دوم

  پن پن پن؟      :پن
  !حاضر    :پنگوئن سوم

  پن پن پن پن؟      :پن
  !حاضر    :پنگوئن چھارم

  پن پن پن پن پن؟      :پن
  !حاضر    :پنگوئن پنجم

  ؟گوئن      :پن
  !منم      :گوئن

دوباره ازت . بھت گفتم که اينطور جواب نده  :پن
  ؟گوئن. پرسم مي

  !حاضر      :نگوئ
  .تا دقيقاً شش )راضي(      :پن

  تا باشيم؟ منظورت اينه که نميشه ما پنج      :گوئن
  .نه      :پن

  چھار چطور؟      :گوئن
  .خوريم ياگر فقط چھارتا باشيم، کتک م      :پن

منظورت اينه که کسي که برنگرده، کتک ھم   :گوئن
خورن اما  خوره براي اينکه ھمه کتک مي نمي

  .تونه کتک بخوره کسي که نباشه نمي
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  !پن پن لطفاً به او توضيح بده )عصبي(      :پن
  ...جان گوئنگوش بده     :پنگوئن دوم

کسي که برنگرده، کتک ھم . دونم مي      :گوئن
  .خوره نمي

  !نه )عصباني(    :پنگوئن دوم
تونه کسي که وجود نداره  چرا نه؟ چطور مي  :گوئن

  کتک بخوره؟
  اون درست ميگه؟    :پنگوئن چھارم

خوب، بله،  .)کند موافقت مي گوئنبا منطق (  :پن
برگشتيم از پنگوئنھاي  يوقت. اون درست ميگه

حاE . بزرگتر در اينباره سوال خواھيم کرد
  .بياييد بخوانيم

  :خوانند مي
  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم

  پن پن
ما شش پنگوئن کوچولو  )خواند تنھايي مي به(  :گوئن

  .ھستيم
  وقتي خودت تنھا ھستي؟چرا ميگي شش     :شيرآبي

  .تا ھستيم ولي ما شش      :گوئن
بينم، بلکه فقط  من شش پنگوئن کوچولو نمي  :شيرآبي

  !بينم يک پنگوئن کوچولو مي
کنين ما ھمين حاE خودمان رو  اشتباه مي      :گوئن

  !شمرديم
  چرا روي بال تو يک نخ بسته شده؟      :شيرآبي

ھست و  براي اينکه بدونم کدوم يکي بال چپم  :گوئن
ام که نخ  فقط فراموش کرده. کدوم بال راستم

روي بال چپم بسته شده بود يا روي بال 
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  تو کي ھستي؟... راستم؟ و
  .ام من شير آبي      :شيرآبي

اگر شيرآبي ھستي، پس ديگه براي من جالب       :گوئن
  .نيستي

  پس کي برات جالبه؟      :شيرآبي
  دي؟تو اونو اينجاھا ندي. خرس قطبي وحشي      :گوئن

  .خندد شيرآبي با صداي بلند مي
! گوئنبيا  .)کنند اي دور صدا مي از فاصله(   :پنج پنگوئن کوچولو

  کجا ھستي؟
من  خنده رو بس کن و به )صبر از کف داده(  :گوئن

  بگو که خرس قطبي وحشي کجاست؟
  .)بر شده شيرآبي ھمچنان از خنده روده(

  !آمدم      :گوئن
  .)کنند شش پنگوئن شروع به خواندن مي(

  .درخشد خورشيد از دوردست مي
  .کند ھمه چيز را غرق روشنايي مي

  .درخشد صبح و ظھر مي
  رود ھا فرو مي و شب آرام در يخ

  رود ماند، او نمي او نمي
  رود فرو مي يخھااو تنھا در 

  .شود امروز با فردا پوشيده مي
  کشد طول مي امروز شش ماه

  تسرزمين بومي من از يخ و برف پوشيده اس
  .سرزمين بومي من بستني است

  .)ايستند اي مي لحظه(
  !خورد اونجا چيز جالبي به چشم مي      :پن

  .تونه باشه چي مي    :ومدپنگوئن 



شش پنگوئن کوچولو/   10

  .ما ھيچوقت چيز به اين بزرگي نديده بوديم    :پنگوئن سوم
تونه به اون دست بزنه و به ما بگه  کي مي      :پن

  چيه؟
  .کنم من اينکارو مي )تند(      :گوئن

  !پن پن پن پن. ھميشه تو و تو      :پن
زنم، اما شما  من به اون دست مي. باشه  :پنگوئن چھارم

   !نزديک من بايستيد که اگر اتفاقي افتاد
  ما اينجاييم. نگران نباش      :پن

 ٩٠کنم  فکر مي. اين يک چيز بزرگ ھست  :پنگوئن چھارم
  .اش  ھست فوت بلندي

  !اونجا يه چيزي مثل در ھست      :پن
  ...اوه  :پنگوئن ھمه شش

  !من ميرم تو )ناگھان(      :گوئن
  کجا؟      :پن

  .داخل      :گوئن
  داخل کجا؟      :پن

  .داخل آنجا      :گوئن
  کجايي؟. گوئن )ترسيده(      :پن

  اينجا ھستم؟ )از داخل(      :گوئن
  !نه، تو اينجا نيستي، تو آنجا ھستي      :پن

  .نه من اينجا ھستم )صداي او(      :گوئن
  اونجاست؟ چي )با حقه(      :پن

  يک اطاق      :گوئن
  ميريم تو؟. ميگه اونجا يه اطاقه      :پن

  !بله    :ھمه با ھم
  ).تصوير حرکت آنھا. موزيک(

  !راحت باشيد، خونهٌ خودتونه      :گوئن



11  /چولوشش پنگوئن کو

  !اينجا خوب گرمه    :پنگوئن پنجم
  !اينجا خيلي قشنگه    :پنگوئن سوم

باEخره ما  .)کنند ھمه گوش مي(! گوش کنيد  :پن
  .اي بازي پيدا کرديمجاي گرم بر

  .اينجا، مثل کابين ھست    :پنگوئن دوم
  .بياييد بازي کنيم. يااله      :پن
  ).مثل اينکه دري بسته شود. يک صداي تق شديد. صدايي عجيب(

  ...اوه    :ھمه با ھم
  !چه اتفاقي افتاده؟ اينجا خيلي تاريکه      :گوئن

  پن، کجايي؟    :پنگوئن چھارم
  نقدر تاريکه؟چرا اينجا اي    :پنگوئن دوم

  .من اينجام      :پن
  چه اتفاقي افتاده؟    :پنگوئن چھارم

  .يه اتفاقي افتاده. دونم نمي      :پن
  !در بسته شد    :پنگوئن سوم
  .ترسم من مي    :پنگوئن پنجم
  .منم ھمينطور    :پنگوئن دوم

  کي درو بست؟. آھاي      :گوئن
  کي داره کابين رو تکون ميده؟    :پنگوئن دوم

  .دساکت باشي      :پن
  )سکوت(

  شنويد؟ چيزي مي      :پن
  !شنوم رو مي  من صداي موج    :پنگوئن دوم

  دھيد؟ چرا کابين رو تکون مي    :ھا پنگوئن
  .من ھم نيستم. من ھم. من نيستم    :ھا پنگوئن

  پس کيه؟      :پن
  .خوره خود تکون مي داره خودبه    :پنگوئن چھارم
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يه چيزي رو حس  .)شکند سکوت را مي(      :پن
  کنيد؟ مي

کي داره کابين . خوره ھم مي من حالم داره به  :پنگوئن دوم
  خونه؟چر ميرو 

  )صداي کوبيدن موج(
  آره؟ کي اين صدا رو درمي      :پن

  من نيستم    :پنگوئن دوم
  من ھم نيستم    :پنگوئن سوم

  پس کيه؟    :پنگوئن چھارم
  .ساکت باشيد      :پن

  .کنم آيا کسي توي دھن منه يا من تصور مي      :نھنگ
  )سکوت(

آيا کسي توي دھن منه يا من فقط تصور       :نھنگ
  .کنم مي

  )سکوت(
کنم، آيا کسي توي دھن منه يا من  تکرار مي  :نھنگ

  .کنم فقط تصور مي
  .کنيد شما فقط تصور مي )با صداي لرزان(      :گوئن

  .من اول خيال کردم که کسي توي دھنمه      :نھنگ
  .خوب، کسي نيست      :گوئن

  .خوب پس      :نھنگ
  )سکوت(

  !سHم      :گوئن
  باز چه خبره؟      :نھنگ
  تو کي ھستي؟      :گوئن

. فوت بلندي دارم ٩٠من .من نھنگ ھستم  :نھنگ
گم که شايد کسي توي دھن منه و من خبر  مي
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  .ندارم
  .کسي نيست. نه. نه      :پن

  رويد؟ شما کجا مي      :گوئن
خواب بودم، اما حاE . کنم فقط دارم شنا مي  :نھنگ

  .کنم ه و دارم شنا مياستراحتم تمام شد
  به کجا؟      :پن

بستگي به ميلم ... ھرجا که باشد... دونم ينم      :نھنگ
  .داره

چرا ميل شما، شما رو به جايي که اول بوديد   :گوئن
  گردونه؟ برنمي

  گم مثل اينکه کسي توي دھنمه؟ مي      :نھنگ
  !نه. نه )سريع(    :ھمه با ھم

غلغلک  وعجيبه، مثل اينکه يه چيزي گلوي من  :نھنگ
  .رسه کسي اونجاست نظر مي و به. ده مي

  دي؟ گوئن، تو داري گلوي آقا رو غلغلک مي      :پن
  .من ھم نه. من ھم نه! نه      :گوئن

  !گلوي آقا رو غلغلک ندھيد! مواظب باشيد      :پن
 پن    :پنگوئن سوم

  چيه پن پن پن؟      :پن
  جايي که ما داخل شديم، چيز بود؟    :پنگوئن سوم

  !يز بودبله چ      :پن
  .کنم که چيز بود فکر مي    :پنگوئن سوم

  چي بود؟... کني فکر مي      :گوئن
  !دھان نھنگ      :پن

  .حاE چيکار کنيم    :پنگوئن چھارم
  .او نبايد متوجه بودن ما در اينجا بشه! آرام      :پن

  کسي تو دھنمه؟      :نھنگ
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  !نه. نه    :ھمه با ھم
! کسي توي دھن شما نيست. نگران نباشيد  :گوئن

  .گيم ھروقت کسي بود ما به شما مي
  حاE شما کجا ھستيد؟. کنيد شما فقط تصور مي      :پن

  نزديک ساحل      :نھنگ
  .از ساحل تکون نخوريد      :پن

  چرا؟      :نھنگ
  !شيد براي اينکه غرق مي      :گوئن

  .دوباره روشن شد    :پنگوئن دوم
  !در رو باز کنيد    :پنگوئن چھارم

دھن من روي ! يد بيرونبياييد، بر )با خنده(  :نھنگ
  .يخھا است

  )فريادھاي تعجب(
  خداحافظ نھنگ      :پن

  !متشکريم
  ...خوب سواري کرديم
  .عالي بود ،خداحافظ عمو نھنگ

  ريد؟ حاE کجا مي      :نھنگ
  .گرديم ما داريم دنبال خرس قطبي وحشي مي      :گوئن

  )خندد نھنگ دوباره مي(
.ندخوان ھا دوباره آواز اول خود را مي پنگوئن

    
  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم

  پن پن پن
  ھي، شما کي ھستيد؟      :شتر
  !ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم) با ترس(      :پن

  و شما کي ھستيد؟      :گوئن
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  .سHم. من شتر ھستم      :شتر
  !سHم    :ھا ھمه پنگوئن

  !شما تقريباً حيوان جالبي ھستيد      :گوئن
اي چطور شده که شما به اين ج )با تعجب(  :پن

ايد؟ حيوانات گرمسيري بايد در  سرد آمده
  .کشورھاي گرمسير باشند

رفتم و  داشتم راه مي. من يک شتر متفکر ھستم  :شتر
غرق فکر بودم، و ناگھان از اينجا از توي اين 

  .يخھا سردرآوردم
  سردتون نيست؟    :پنگوئن دوم

  .دارند فکرھايم منو گرم نگه مي      :شتر
  کنيد؟ يبه چي فکر م    :پنگوئن سوم

  . به شروع و پايان      :شتر
  .که اينطور      :گوئن
پرسم، يک حيوان از کجا  من از خودم مي  :شتر

آيا از سر . رسه شروع ميشه و کجا به پايان مي
اينکه اگر من بچرخم، اونوقت  يبرا. يا از دم

  .من از دم شروع خواھم شد
  اين چيه روي پشتتون؟      :پن

شتر يک . دارهدو نوع شتر وجود . کوھان  :شتر
من شتر دوکوھانه . کوھانه و شتر دوکوھانه

  .ھستم
  .اي يک شتر دو تپه. که اينطور      :گوئن
  ريد؟ شما کجا مي. شتر دوکوھانه. نه      :شتر
. نھنگ ما رو اينجا رساند .دنبال يک چيزي  :پن

  ديد؟ شما ما روي دوکوھانتان سواري مي
  !بپريد باE. بياييد      :شتر
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  )ھيجان سروصداي پر از(
  ھمه حاضرند؟. بيا. بيا گوئن

  .)کنند ھا شروع به خواندن مي پنگوئن(
  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم پن پن
  ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم پن پن

  !بپريد پايين      :شتر
  اما چرا؟      :گوئن
  .ذاريد من فکر کنم شما نمي! بسه ديگه      :شتر
  .خوب پس      :پن

  !خداحافظ شتر      :پن پن
  !خداحافظ اتوبوس دو طبقه    :پن پن پن

  ريد؟ حاE کجا مي      :شتر
  .ريم به جستجوي خرس قطبي وحشي مي      :پن

  .)افتد شتر به خنده مي(
حاE که ما شما رو از  .)زند از دور داد مي(  :گوئن

بينيم که شما از دم  کنيم، مي اينجا نگاه مي
  !ايد شروع شده

  کسي گم نشده؟      :پن
  )سکوت(

  وباره بايد خودمون رو بشماريم؟آيا د      :پن
  .مون اينجا ھستيم ما ھمه :پنگوئن کوچولوي دوم

  .شان ھست يا نه دستي ھمه نگاه کنيد ببينيد بغل      :پن
  آيا تو بغل دستي من ھستي

  .بله ھستم
  تو چطور؟

  .من ھم
  و تو؟
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  !منھم
  پن پن پن پن پن کجاست؟      :پن

  !حاضر    :پنگوئن پنجم
  .منم حاضرم      :گوئن

بايد خودمون رو . کنيد منو گيج مي. صبر کنيد  :پن
   !من پن ھستم درسته. بشماريم

  .بله خودت ھستي... بذار ببينم. صبر کن      :گوئن
  پن پن؟      :پن

  .حاضر    :پنگوئن دوم
  پن پن پن؟      :پن

  .حاضر    :پنگوئن سوم
  پن پن پن پن      :پن

  .حاضر    :پنگوئن چھارم
  .گوئن      :پن

  .من      :گوئن
  چي؟      :پن

  !حاضر      :گوئن
من حيرون موندم که خرس قطبي وحشي کجا   :پن

  .کنه زندگي مي
  !ترسم من مي    :پنگوئن پنجم

  ترسي؟ از چي مي      :پن
  اون چيه اونجاست؟ )لرزد مي(    :پنگوئن پنجم
  منظورت ھمون چيزيه که شکل حيوونه؟    :پنگوئن دوم

  .آد نظر مي مثل يک حيوون بزرگ به    :پنگوئن سوم
  .چيز وحشتناکيه    :ھارمپنگوئن چ

  .خوام برگردم من مي    :پنگوئن پنجم
  .من ھم    :پنگوئن چھارم
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  پن پن، تو چطور؟    :پنگوئن سوم
  .کنم بھتره فرار کنيم، خداحافظ فکر مي    :پنگوئن دوم

  ماني؟ گوئن، آيا تو مي      :پن
  آره، تو کجا ميري؟      :گوئن

. گردم خورم و برمي من يه کمي آب مي      :پن
  !ظخداحاف
دوستام چشونه؟ اونھا ھمه مشتاق ديدن خرس   :گوئن

. و حاE ھمه فرار کردند... قطبي وحشي بودند
  !ھي

طور اسراآميز  اکِو چندبار به(ي   ...ي...  ھي  :اکِو
  .)شود تکرار مي

  خرس... ھي      :گوئن
  ...س... رس... خرس      :اکِو

  چي؟      :گوئن
  ...ي...ي... چي      :اکِو

  .سHم. ..نه، ھيچي      :گوئن
  ...Eم... Eم... سHم      :اکِو

  ...گن تو خيلي وحشتناکي مي      :گوئن
  ...ناک... شتناک... وحشتناک      :اکِو

  تونم بيام جلو؟ مي      :گوئن
با کي ... تو... ھي .)شود ناگھان ظاھر مي(  :خرس کوچولو

  زني؟ حرف مي
  .بله )اي سکوت پس از لحظه(      :گوئن

  بله چي؟    :خرس کوچولو
  .آھا      :گوئن

دوني من مدت زيادي تو  اين آھا چيه ديگه؟ مي  :خرس کوچولو
طور ايستادي اينجا و  تو ھمين... رو پاييدم
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من  زني به يبا کي حرف م. زني حرف مي
  بگو؟

  .بله      :گوئن
  !کني پس خداحافظ حاE که لجبازي مي    :خرس کوچولو

  !صبر کن      :گوئن
  چيه؟    :خرس کوچولو

بيني  نمي. ي وسط حرفم بپرهکس آد من بدم مي  :گوئن
دارم با خرس قطبي وحشي حرف که من 

  زنم؟ مي
  واقعا؟ً اون کجاست؟ )با تعجب(    :خرس کوچولو

اش؟ اون چيز گنده که  بيني اونجا، نمي  :گوئن
  ...اون چيز سفيد... اونجاست

  ...ھا ھا ھا )با خوشي(    :خرس کوچولو
  خندي؟ چرا مي      :گوئن

  اون چيزي که اونجاست؟    :خرس کوچولو
دوني که خرس قطبي وحشي چقدر  تو مي  :گوئن

ترسناکه؟ ھرجا که اون پيداش بشه ھمه فرار 
شش پنگوئن کوچولو براي صبحانه . کنند مي

ھاي بزرگ به ما  پنگوئن. او کافي نيست
اند که از سر راه اون دور بشيم و  ھشدار داده

محض اينکه صداي غرش اونو  گفتند که به
  .يديم فرار کنيمشن

  ...ھي... ھي... ھي    :خرس کوچولو
اونو ھمه . احتياجي به ھي ھي گفتن نيست  :گوئن

اگر اون تو رو ببينه، ھيچي از تو . شناسن مي
  .باقي نخواھد ماند

  ...ھو... ھو... ھو    :خرس کوچولو
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بھتره از اينجا بري و بذاري ... چرا ھوھوھو  :گوئن
  .ممن بقيه حرفھام رو با اون بزن

اگه اون خرس وحشي باشه پس تو  )به طعنه(  :خرس کوچولو
  !ھم سوپ توت فرنگي ھستي

  منظورت چيه؟      :گوئن
و اما راجع به خرس . اون چيز يک کوه يخه  :خرس کوچولو

وحشي، که مھربانترين حيوان روي زمين 
تونم اونو روي يک  ھست، بايد بگم که من مي

اون  زنم و من سرش داد مي! انگشتم بچرخونم
خوام  پرسه چي مي دنبال من ميدوه، از من مي
آرم و اسم کوچيکش  و من براش شکلک درمي

خرس وحشي از عصبانيت . زنم رو صدا مي
زنه و از من تقاضا  کنه، زانو مي يگريه م

کنه که اسمش رو صدا بزنم ولي شيرم رو  مي
  .ھم بخورم

  !مزخرف )با حيرت و تعجب(      :گوئن
بال من ميدوه و با چشمھاي پراشک از اون دن  :خرس کوچولو

  .کنه من خواھش مي
   !معني بي      :گوئن

کنه که درسھام رو  بعد از من خواھش مي    :خرس کوچولو
  .بخونم
  !تو ھرگز اونو نديدي      :گوئن

ھر روز، ھرقدر که دلم بخواد،  )با خنده(  :خرس کوچولو
  .کنم ھرکار که دلم بخواد باھاش مي

ھرکس اونو ببينه بHفاصله تو دروغ ميگي،   :گوئن
  .تو دھن اون ناپديد ميشه

مادر من مھربانترين حيوان  )خندد دوباره مي(  :خرس کوچولو
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  .دنياست
  چي؟ خرس قطبي وحشي مادر توست؟      :گوئن

من پسر اونم ـ خرس قطبي . خوب، بله    :خرس کوچولو
  .کوچولو

پسر خرس ! خرس قطبي کوچولو )با تعجب(  :گوئن
  کني؟ ياينجا چيکار م تو! قطبي وحشي

انگيز رو  بله اينکار نفرت. کنم دارم تمرين مي  :خرس کوچولو
بفرما،  )صداي ورق خوردن کاغذ(. کنم مي

شروع به خواندن (عنوان ـ تمرين شماره پنج 
  ...E E Eـ E E Eـ E E E.) کند مي

شروع به خواندن (اينطور بخوان . نه. نه      :گوئن
  .)کند مي

  خندد يک بچه مي وقتي      
  .خندد آنوقت يک بچه مي      
  .خندند وقتي دو بچه مي      
  .خندند آنوقت دو بچه مي      
  .خندند ھا ھا ھا ـ ھا ھا ھا ـ دو بچه مي      
  .خندند وقتي سه بچه مي      
  .خندند آنوقت سه بچه مي      
  ھا ھا ھا ـ ھا ھا ھا       
  .خندند بله درست سه بچه مي      

  کني؟ وئن، چيکار داري ميھي، گ )آرام(      :پن
  .)خوانند تايي مي سه(بيا آواز بخوان       :گوئن

  کنيد؟ شما ديوانه شديد؟ چيکار داريد مي )آرام(    :پنگوئن دوم
. بيا آواز بخوان .)شود اي متوقف مي لحظه(  :گوئن

  .)خوانند چھارتايي مي(
  کنيد؟ ھي، چيکار داريد مي    :پنگوئن سوم
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  .)خوانند مي پنج تايي(! بخوان      :گوئن
  !ھي    :پنگوئن چھارم

  .)خوانند مي(بيا بخوان       :گوئن
  !ھي    :پنگوئن پنجم

  .)خوانند تا با ھم مي تفھر ھ(      
  بيا آواز بخوان      
  بيا آواز بخوان      
  .ھايت لبريز شوند و بگذار خنده      
  )خوانند نصفشان مي(      
  .خندد وقتي يک بچه مي      
  .خندد آنوقت يک بچه مي      
  .خندند يبچه موقتي دو      
  .خندند آنوقت دوبچه مي      
  .خندند وقتي سه بچه مي      
  .خندند آنوقت سه بچه مي      
      E E E  
  .خندند درست سه بچه مي      
  )ھمه با ھم(      
  خندند ھا مي وقتي ھمهٌ بچه      
  .خندد آنوقت تمام دنيا مي      
  و آنوقت ھمهٌ چيزھاي خوب      
  .افتند اتفاق مي      

گوئن، اون چيز  .)شود وقتي آواز تمام مي(  :پن
  وحشتناک چيه اونجا؟

  اول چيز وحشتناک؟      :گوئن
  .بله      :پن پن
  ھمونکه شکل خرس وحشيه؟      :گوئن
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  .بله    :پنگوئن سوم
  ھمونکه شما از ترسش فرار کرديد؟      :گوئن

  .بله    :پنگوئن چھارم
ھمونکه پن با ديدنش خواست که بره آب       :گوئن

  بخوره؟
  .بله )تندي به(      :پن

  .اون يه کوه يخه      :گوئن
  ...آه... آ    :ھمه با ھم

  چيز کوچک سفيد؟... و اين      :پن
  چه چيز؟      :گوئن

  .اين چيز خيلي کوچولو    :پنگوئن دوم
  کدوم يک؟      :گوئن

  .ھمين چيز سفيد    :پنگوئن سوم
 .)دھد آنھا را ادامه مي انداختن بازي ـ دست(  :گوئن

  دقيقاً کداميک؟
ھمان چيز کوچولوي سفيد که  )با عصبانيت(  :نگوئن چھارمپ

  .خونه جنبه و آواز مي مي
  .آھا اين؟ اين يک خرس قطبي کوچولوست      :گوئن

  !آه... آ    :ھا ھمه پنگوئن
  و اين خرس قطبي کوچولو کيه؟    :پنگوئن دوم

  .پسر خرس وحشي      :گوئن
  ...اوه )ترسيده(    :ھمه با ھم

  گوئن؟    :پنگوئن پنجم
  چيه، پن پن پن پن پن؟      :نگوئ

من امروز صبح فراموش کردم صورتم رو   :پنگوئن پنجم
  .خداحافظ. بشورم

  .خداحافظ. من گشنمه    :پنگوئن چھارم
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  .خداحافظ. من ھم ھمينطور    :پنگوئن سوم
  !صبر کنيد )ناگھان(    :خرس کوچولو

  چيه؟ تو چيزي گفتي؟ چيه خرس کوچولو؟      :پن
  .منو برام انجام بديد اقHً حساب    :خرس کوچولو

  )مکث(      
براي اينکه امروز . ولي زودباش. خوب باشه  :پنگوئن پنجم

  .صبح فراموش کردم صورتم رو بشورم
شش پنگوئن . کتاب تمرين من اينجاست  :خرس کوچولو

خرس قطبي وحشي آمد . کوچولو وجود داشتند
چند پنگوئن کوچولو . تاي آنھا را خورد و سه

  ماند؟ باقي مي
  .من ميرم کمي آب بخورم )ناگھان(      :پن

من از اينجا . ماند دونم چندتا باقي مي من نمي  :پنگوئن پنجم
چونکه امروز صبح فراموش کردم . ميرم

  ...دست و رومو بشورم و
فرار نکنيد و منو با مسايل حل . صبرکنيد  :خرس کوچولو

  ...براي اينکه مادرم. ام تنھا نذاريد نشده
  .يعني خرس قطبي وحشي .)دھد توضيح مي(      :گوئن

خاطرداشتن يه پسر  دوباره به .)دھد ادامه مي(  :خرس کوچولو
  .خنگ گريه رو شروع خواھد کرد

  )مکث(      
  باھاش چيکار کنيم؟    :پنگوئن پنجم

تونيم اونو توي مشکHت رھا کنيم،  ما نمي      :گوئن
  تونيم؟ مي

نه، ولي در اونصورت خودمون دچار مشکل   :پنگوئن پنجم
  .خواھيم شد

. بياييد کمکش کنيم و بعد فوري فرار کنيم  :پن
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  .براي اينکه من تشنه ھستم
. شش پنگوئن کوچولو وجود داشتند. خوب پس  :گوئن

  درسته خرس کوچولو؟
  .تا دقيقاً شش    :خرس کوچولو

  .تاي آنھا را خورد بعد مادر تو آمد و سه      :گوئن
  .درسته    :خرس کوچولو

  اند؟ چندتا باقي ماندهسوال اينه که       :گوئن
  .بعله    :خرس کوچولو

  مونه؟ اونوقت چندتا از ما باقي مي. پن      :گوئن
  .خوام من آب مي... بھت که گفتم      :پن

توني سه پنگوئن  نمي... توني بخوري؟ تو نمي  :گوئن
  از شش پنگوئن رو کم کني؟

خواد آب  تونم، اما اEن فقط دلم مي البته مي      :پن
  .بخورم

  .ماند دوتا از ما باقي مي    :چھارمپنگوئن 
  .چھارتا    :پنگوئن دوم

  !چھارتا    :پنگوئن سوم
  .کنم درست باشه فکر نمي )خندد مي(      :گوئن

تا  اينجا ما شش. وقت رو تلف نکنيم )با جديت(  :پن
  ھستيم، درسته؟

  .درسته      :ھمه
حاE خرس کوچولو ميره بيرون و مثل يک   :پن

ني اينکار رو تو مي. گرده خرس وحشي برمي
  انجام بدي؟

  اما بعدچي؟. تونم انجام بدم مي. تونم مي    :خرس کوچولو
  .ماند فھميم که چندتا از ما باقي مي بعد مي      :پن

خرس کوچولو برو . اينکار رو ميشه کرد  :گوئن
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اي برگرد و فکر کن که  بيرون و بعد يکدفعه
  .خرس وحشي ھستي

  .خوب    :خرس کوچولو
  .)شود مي خرناسي شنيده. مکث(

اينطور . کشه اون چندان ھم زيبا خرناس نمي      :پن
  نيست؟

تا از شما رو انتخاب  گرده و سه حاE برمي    :پنگوئن دوم
  .کنه مي

  !تا از شما تا از ما؟ سه منظورت چيه سه    :پنگوئن سوم
  !کنه اول فقط رل بازي مي    :پنگوئن دوم

  چرا از ما؟. حتا در اين صورت ھم    :پنگوئن چھارم
  .)شود دوباره صداي خرناس خرس وحشي شنيده مي(

تا از ما را خورد  بينيم که وقتي سه حاE مي  :پن
  .ماند چندتا باقي مي

  .کشه يمثل يک خرس واقعي خرناس م اون      :گوئن
  .حتا بھتر از خرس واقعي    :پنگوئن پنجم

  خرس کوچولوي قشنگيه نه؟      :گوئن
  .آره قشنگه      :ھمه

خوب . ش پنگوئن کوچولوي خوشمزهش... ھا  :خرس وحشي
حاE؟ از کدومتون شروع کنم؟ شما اينجا 

  کنيد؟ چيکار مي
  .کنيم ما داريم مسئله حل مي .)آيد خود مي به(      :گوئن

  کدوم مسئله؟    :خرس وحشي
  ...ما شش پنگوئن کوچولو ھستيم      :گوئن

تان  با کدوم يکي! شما صبحانهٌ من ھستيد  :خرس وحشي
نديد و يکي يکي جلو شروع کنم؟ صف بب

  .بياييد
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  پن؟    :پنگوئن پنجم
  چيه؟      :پن

  تو نفر اول ھستي؟    :پنگوئن پنجم
از . خواد شروع کنه ولي او نگفت از کجا مي  :پن

  .اول به آخر يا از آخر به اول
ھرکدام شروع به وراجي . سروصدا(

  .)کنند مي
  تو اول ھستي      
  !نه، تو اول ھستي      
  !من بعد از تو ميام      
  !اصHً نميشه      

بنابراين آخرين . از ھمه ھستم تر من شيرين
  .عنوان دسر به. شم نفر خورده مي

  .آخه اينھم شد طرز شمردن    :پنگوئن پنجم
ھمه ساکت (! ساکت )با عصبانيت(  :خرس

خواھيم غذا بخوريم يا دعوا  ما مي .)شوند مي
  کنيم؟

  پس شما خرس قطبي وحشي ھستيد؟... خوب      :گوئن
  .بله      :خرس
از ديدارتان ! خيلي خوشحالم .)دھد ادامه مي(  :گوئن

  !اسم من گوئن است. خوشوقتم
  اينکارھا ديگه براي چيه؟ )متعجب(      :خرس
... خوب، پس. خودم رو معرفي کردم. ھيچ      :گوئن
  ...شما

  !بله ھستم      :خرس
  ...شما... بعله... او .)داند چه بگويد نمي(      :گوئن
بنديد يا من اينکارو  مي آيا خودتون صف  :خرس
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  براتون بکنم؟
  )دوباره سروصدا و غوغا(

  !سرجات بايست      
  !تو قبل از مني      
  !نخير نيستم      
  !ھستي      
  .من آخرين ھستم      
  .من آخرين ھستم      

اين  )سکوت کامل(! ساکت .)کشد فرياد مي(  :خرس
بينم کسي براي آخرين نفر  باره که مي اولين

خواھند ھميشه نفر  مه ميھ. کنه بودن جنگ مي
ادبتان ! شرم بر شما... بجز شما. اول باشند

  !جنگ براي آخرين نفر بودن! کجاست
خرس محترم . حق با اونه .)دھد ادامه مي(  :گوئن

دونه که صبحانه را از کجا شروع  بھتر مي
! د به اون درس بدھيديتون کنند، شما که نمي
  درسته آقاي خرس؟

  .بله      :خرس
ما فقط خودمون  )عصبانيت به دوستانش با(  :گوئن

مثل اينکه خيلي مھمه که ! کنيم رو مسخره مي
خرس محترم دربارهٌ ما ! کسي ما رو بخوره

فکر خواھد کرد که ما . چي فکر خواھد کرد
  درسته آقاي خرس؟. ترسو ھستيم

  .بله      :خرس
حرفھاي اونو شنيديد؟ خجالت  )به دوستانش(  :گوئن

ديد و به خرس وحشي بھتره صف ببن! بکشيد
نشان بديد که فھميده و باتربيت ھستيد، نه 



29  /چولوشش پنگوئن کو

  ..ترسو، خائن، گشنه و احمق مثل او
  صبرکن، اين ديگه يعني چي؟... اوه      :خرس
به (. کنم من دارم اونھا رو سرزنش مي  :گوئن

بينيد؟ شما خرس محترم رو  مي )دوستانش
اون . شما اصHً تربيت نداريد. عصباني کرديد

کنه که شما رو توي شکم گندهٌ  ي ميکار خوب
خاطر  براي اينکه او به. چپونه يکثيفش م

ھيچي که خرس وحشي ناميده نشده و به 
  ...حشره خرس تبديل نشده

تو داري به ! بسه ديگه! بس .)کشد فرياد مي(  :خرس
عوض . کني من فحش ميدي و از من انتقاد مي

  ...اينکه به اونھا فحش بدي
، من دارم اونھا رو سرزنش نه آقاي خرس  :گوئن

دونم اEن اونھا به  براي اينکه من مي. کنم مي
کنند که  اونھا اEن فکر مي. کنند چي فکر مي

اگر از چھارطرف پراکنده بشن و فرار کنند، 
شما فقط موفق خواھيد شد يک پنگوئن 
کوچولو رو بگيريد، و در زماني که شما 

د، مشغول گرفتن آن يک پنگوئن کوچولو ھستي
اينه چيزي . بله. اند بقيه از اينجا کامHً دور شده

کنند و حاE ببين، اگر  که اونھا بھش فکر مي
غوغا و سروصدا (. اونھا اين کار رو نکردند
  .ديدين .)ـ تپ تپ فرار حيوانات

  چه اتفاقي افتاد؟ )با تعجب(      :خرس
  .درست ھمانکه من گفتم      :گوئن
  !ا فرار کردنداونھ )با تعجب احمقانه(      :خرس
شما . تربيت ندارند. طور ھستند اونھا ھمين  :گوئن
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خواھيد اونھا رو بخوريد و اونھا بلند ميشن  مي
  .کنند و فرار مي

  ...و حاE من فقط تو رو براي )احمقانه(      :خرس
  .فقط من. بله. خوب      :گوئن
من کلک  مثل اينکه تو به )خود آمده خرس به(      :خرس
  زدي؟
  و شما فقط اEن متوجه شديد؟. بله .خوب      :گوئن
  .خورم پس من تو رو با خشونت مي      :خرس
  اجازه دارم چشمھام رو ببندم؟      :گوئن
چشم بسته يا چشم . خورم ھرحال تو رو مي به      :خرس

  .باز
  )مکث(

  .گوئن، من برگشتم )ناگھاني(      :پن
  چرا پن؟      :گوئن

  .ارمتونم تو رو توي گرفتاري تنھا بذ من نمي      :پن
  .تونم من ھم نمي    :پنگوئن دوم

  .و من ھم    :پنگوئن سوم
  .من ھم برگشتم      
  !طور من ھم ھمين      

حاE ھمه اينجا . خوب شد )با خوشحالي(  :پن
  !خواد بيفته بذار ھر اتفاقي مي. ھستيم

تون  ھاي باتربيتي ھستيد و ھمه شما ھمه بچه  :خرس
صف ببنديد . براي شکم من عالي خواھيد بود

  .بتونم بخورمتون که
  )مکث طوbني پرمعني(

ھي، حاE وقتش رسيده که بيام؟ چرا منو صدا   :خرس کوچولو
  !کنيد؟ من منتظرم نمي
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  ...اين صداي خرس کوچولوي منه )متعجب(      :خرس
اون رفته بود قايم بشه و منتظر بود که ما   :گوئن

خواستيم مسئله  صداش کنيم، براي اينکه مي
  .حل کنيم

  اينجا چه اتفاقي افتاده؟    :لوخرس کوچو
  .خواد ما رو بخوره ھيچي، مادرت مي      :گوئن

  آخر براي چي؟. کني گوئن داري شوخي مي    :خرس کوچولو
  .دونم؟ او به ما گفت صف ببنديم من چه مي      :خرس

  مادر؟    :خرس کوچولو
  بله؟      :خرس

  شنوم؟ چي مي    :خرس کوچولو
  شنوي؟ چي مي .)زند خود را به نفھميدن مي(      :خرس

  ھا رو بخوري؟ خواستي پنگوئن تو مي    :خرس کوچولو
  توني چنين چيزي رو باور کني؟ تو مي      :خرس

تو اونھا رو به صف ... نه، ولي اونھا ميگن که  :خرس کوچولو
  ...کردي و شروع کردي به خوردن

توني چنين  کي؟ من؟ مي )با اوقات تلخي(  :خرس
  چيزي رو در مورد مادرت باور کني؟

من شنيدم که اونھا ... تونم، ولي اونھا من نمي  :خرس کوچولو
  ...مي گفتند

  شناسي؟ تو مادرت رو نمي. اونھا دروغ ميگن      :خرس
  !تو بھترين مادر دنيا ھستي    :خرس کوچولو

  شنيديد؟ )به پنگوئن کوچولو(      :خرس
  .شنيديم      :گوئن
  گفتيد؟ کنيد که دروغ مي اعتراف مي      :خرس
  .کنيم اعتراف مي .)اي سکوت د از لحظهبع(      :گوئن
  خواھيد؟ آيا از من معذرت مي      :خرس
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  .خواھيم ما معذرت مي )بعد از کمي مکث(      :گوئن
  .خواھيد ما رو بخوريد ما فکر کرديم شما مي      :پن

  .ما در مورد شما اشتباه کرديم    :پنگوئن دوم
  .ديد براي اينکه شما به شايعات گوش مي      :خرس
نا چيزھاييه که دربارهٌ شما گفت ميشه اي  :گوئن

سازھا ميگن که شما خونخوار و  شايعه... مادام
  .حريص ھستيد

اين براي من ! تونند چطور مي! خداي من      :خرس
  !دردناکه

  شنيديد؟ )ھا به پنگوئن(    :خرس کوچولو
  .شنيديم )به آرامي(    :ھمهٌ آنھا

ن باEخره و حاE، مادر، تو برو، براي اينکه م  :خرس کوچولو
خوام که باھاشون  ام و مي دوستاني پيدا کرده

  .بازي کنم
من رفتم خرس کوچولو، و خوشحالم که   :خرس

اما بگو ببينم حاE . باEخره دوستاني پيدا کردي
  خوري؟ ديگه شيرت رو مي

  !خوره بعله مي    :ھا پنگوئن
  خوني؟ ھات رو ھم مي درس      :خرس

  .خونه بعله مي    :ھا پنگوئن
و شما ھم در مورد من اصHً بد . س خداحافظپ  :خرس

  !باز ھم خداحافظ. فکر نکنيد
  !خداحافظ    :ھمهٌ آنھا

. بدشانسي .)قبل از اينکه از ديد خارج شود(  :خرس
  !اي ھاي خوشمزه يک چنين پنگوئن

  شنيديد؟    :پنگوئن دوم
  !داره ميره      :گوئن
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  مادر، تو چيزي گفتي؟    :خرس کوچولو
  .گفتم خداحافظ      :خرس

  !باEخره رفت    :پنگوئن سوم
  خوب حاEچي؟ )ھا به پنگوئن(    :خرس کوچولو

  .)خوانند آواز مي(حاE بازي کنيم     :ھا ھمهٌ پنگوئن
  ھاي دنيا اگر ھمهٌ بچه      
  بخندند و ھمديگر را بفھمند      
  .خرسھاي ترسناک وجود نخواھند داشت      
  .گرگھاي ترسناک وجود نخواھند داشت      
  .د رقصيد و آواز خواھند خواندھمه خواھن      
  ھمه خواھند خنديد      
  و از زندگي لذت خواھند برد      
  از زنده بودن      
  ...ھاي دنيا اگر ھمهٌ بچه      
    ) bسروصداي شادمانهٌ آنھا که از سروکول ھم با

  .)روند مي
  
  

  پايان


